
گروه بین الملل-دستور وزارت کشور لبنان برای 
جمع‌آوری بیلبوردهای حاوی تصاویر رهبرشهید و 

رهبری جدید ایران از ســطح خیابان‌های پایتخت، 

در ظاهر یک اقدام اداری و مرتبط با مدیریت فضای 

عمومی بود؛ اما در فضای سیاسی لبنان، این تصمیم 

به نمادی از تقابل دو رویکرد درباره آینده کشور تبدیل 

شد.ماجرا از آن جا آغاز شد که احمد حجار، وزیر کشور 

دولت جوزف عون، دستور برچیدن بیلبوردهایی را 

داد که طرفداران مقاومت و علاقه‌مندان رهبر شهید 

انقلاب اسلامی و جانشین ایشــان، در امتداد جاده 

فرودگاه رفیق حریــری نصب کرده بودند کــه در آن 

نوشته شده بود »از وفاداری شما متشکریم«، تا مراتب 

قدردانی خود را از حمایت قاطعانه جمهوری اسلامی 

از بیروت، در توافق اولیه با آمریکا برای متوقف کردن 

تجاوزات رژیم صهیونیســتی به جنوب لبنان اعلام 

کنند.بهانه وزیر کشور لبنان برای صدور این دستور 

که موجب ناراحتی و خشم بسیاری از مردم در بیروت 

شــد، لزوم ســاماندهی فضاهای عمومــی و اجرای 

قوانین بــود. این وزارتخانه درخواســت کــرد که این 

بیلبوردها با تابلوهایی که بخش گردشگری لبنان را 

تبلیغ می‌کنند، جایگزین شوند.با این حال از همان 

آغاز برای تحلیلگران و افکار عمومی، سیاسی بودن 

این اقدام وزارت کشــور لبنان آشــکار بود. در حالی 

که حــزب‌ا... آتش‌بس تحمیلــی بر دشــمن را ثمره 

پیروزی ســاح مقاومت که با حمایت ایران به دست 

آمده، معرفــی می‌کند، دولت لبنان در تلاش اســت 

نشــان دهد که ابتکار رفتــن به مذاکرات ســه جانبه 

در واشــنگتن موجب حفظ امنیت و تمامیت ارضی 

لبنان خواهد شــد. چنــان کــه دو روز پــس از صدور 

دستور برچیدن بنرهای تشکر از ایران به بهانه تبلیغ 

گردشگری، شــهرداری بیروت بنرهایی را با عنوان 

»اول لبنان« و »لبنان ما را متحد می‌کند«، جایگزین 

آن هــا کــرد.در حالی که بــا انتشــار ایــن بیلبوردها 

دولت به دنبــال دستاوردســازی از توافقنامه با رژیم 

صهیونیستی بود، اما این توافقنامه با توجه به امتیازات 

زیادی کــه در آن به طرف صهیونیســتی داده شــده 

)از جمله خلع سلاح مقاومت( و در مقابل رژیم هیچ 

تعهدی برای خــروج کامل از خــاک لبنــان را نداده 

است، قاطعانه و به شدت از سوی حزب‌ا... و جنبش 

امل رد شد.مواضع مقامات رژیم نیز موید این موضوع 

بود که توافقنامه هیچ الزامی بــر تل‌آویو برای خروج 

سریع نیروهایش تحمیل نمی‌کند. بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر، گفت اسرائیل تا زمانی که لازم باشد در 

منطقه امنیتی جنوبی باقی خواهد ماند و اســرائیل 

کاتز، وزیر دفاع، نیز تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی 

حتی تحت فشــار آمریکا نیز عقب‌نشــینی نخواهند 

کرد.بنابراین آنچه در پــس جنگ بیلبوردها در حال 

رخ دادن اســت، درگیری عمیق‌تری اســت؛ به ویژه 

این که به لحاظ نمادین جاده فــرودگاه بیروت که از 

حومه جنوبی شهر و محله‌هایی که عمدتاً از حزب‌ا... 

حمایت می‌کنند، می‌گذرد، در سال‌های اخیر بارها 

صحنــه رویارویــی نیروهــای سیاســی و اعتراضات 

نمادین بوده است.در واقع برای جریان‌های مخالف 

حزب‌ا...، این اقدام نشــانه بازگشــت اقتدار دولت و 

تلاش برای کاهش حضور نمادین بازیگران خارجی 

تفسیر می‌شــود. از نگاه آنان، دولت باید تنها مرجع 

تصمیم‌گیــری دربــاره فضــای عمومــی و نمادهای 

سیاسی باشد و این تصمیم در همین چارچوب قابل 

ارزیابی اســت.اما در طرف مقابل از نگاه بخش قابل 

توجهــی از هــواداران حــزب‌ا... و ســاکنان مناطق 

شیعه‌نشــین، پرســش اصلی این نیســت کــه چرا 

بیلبوردها جمع‌آوری شــدند بلکه این است که چرا 

دولت لبنان در موضوعاتی که مســتقیماً با زندگی 

مردم پس از جنگ ارتباط دارد، همان میزان سرعت 

و حساســیت را از خود نشــان نــداده اســت .در واقع 

دســتور جمع‌آوری بیلبوردها برای بخشــی از افکار 

عمومــی، به‌ویــژه در مناطــق حامــی مقاومــت، این 

پیــام را مخابره کرد کــه دولت در برخــی موضوعات 

نمادین، از سرعت و قاطعیتی برخوردار است که در 

رسیدگی به مشکلات معیشــتی و بازسازی مناطق 

جنگ‌زده مشاهده نمی‌شود. باید یادآور شد بسیاری 

از مناطق جنــوب لبنــان، ضاحیه جنوبی بیــروت و 

بخش‌هایی از بقاع هنوز با آثار گسترده حملات رژیم 

غاصب صهیونیستی ، تخریب زیرساخت‌ها، خسارت 

به منازل و مشــکلات بازســازی روبه‌رو هســتند. در 

چنین شرایطی، بخشی از افکار عمومی این پرسش 

را مطــرح می‌کند کــه آیا اولویــت دولــت باید حذف 

نمادهای سیاســی باشــد یا رســیدگی بــه وضعیت 

جنــگ‌زدگان، جبــران خســارت‌ها و بازگردانــدن 

زندگی عادی بــه مناطق آســیب‌دیده؟همچنین از 

منظر سیاســی، این مســئله می‌تواند شــکاف میان 

دولت و پایگاه اجتماعی حزب‌ا... را عمیق‌تر کند. در 

آخرین انتخابات سراسری برگزارشده در این کشور، 

حــزب ا... و متحدانــش موفــق شــدند در انتخابات 

شــهرداری‌ها )اردیبهشــت 1404( کــه بــه عنوان 

رفراندوم حمایــت از مقاومت از آن یاد شــد، پیروزی 

چشــمگیری به دســت آورند. لذا در نگاه این طیف، 

دولتــی کــه در جلوگیــری از حملات رژیم، اســکان 

آوارگان )عمدتاً شــیعیان( یا تســریع روند بازسازی 

ناتوان و یا بسیار کمتر از حد انتظار و توان عمل کرده 

است، اما در حذف نمادهای مرتبط با محور مقاومت 

اقدام ســریع انجام می‌دهد، با خطر کاهش اعتماد 

بخشــی از جامعه روبه‌رو خواهد شــد. این برداشت، 

فارغ از این که تا چه اندازه با واقعیت منطبق باشــد، 

می‌تواند بر مشــروعیت سیاســی دولت در میان این 

بخش از جامعه تأثیر بگذارد.بنابراین، اختلاف بر سر 

بیلبوردها در واقع بازتاب شــکاف عمیق‌تری است؛ 

شکافی میان دو برداشت از اولویت‌های لبنان پس از 

جنگ. یک رویکرد، تثبیت حاکمیت دولت و کاهش 

نفوذ بازیگران منطقــه‌ای را در اولویــت می‌بیند و 

رویکرد دیگر معتقد اســت تــا زمانی که بازســازی 

مناطق ویران‌شــده، حمایــت از آســیب‌دیدگان و 

تأمین امنیــت مردم به ســرانجام نرســیده، تمرکز 

بر اقدامات نمادین می‌تواند به تشــدید نارضایتی 

اجتماعی منجر شــود. در نهایت، دوام این شکاف 

بیش از آنکه به سرنوشت بیلبوردها وابسته باشد، 

به عملکرد دولت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، 

جبران خسارت‌ها، رسیدگی به آوارگان و پاسخ به 

مطالبات شــهروندان بســتگی دارد. اگر دولت در 

ایــن حوزه‌ها موفق عمــل نکند، هر اقــدام نمادین 

می‌توانــد به‌عنــوان نشــانه‌ای از فاصلــه گرفتــن 

حاکمیت از اولویت‌های واقعی جامعه تعبیر شــود 

و زمینه تعمیق شکاف میان بخش‌هایی از جامعه و 

نهادهای رسمی را فراهم آورد.

»جنگ بیلبوردها« در خیابان‌های بیروت 
دستور جمع‌آوری بیلبوردهای رهبران ایران، برای بخشی از افکار عمومی، این پیام را مخابره کرد که دولت لبنان در برخی موضوعات 

نمادین، از قاطعیتی برخوردار است که در رسیدگی به مشکلات معیشتی و بازسازی مناطق جنگ‌زده مشاهده نمی‌شود
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در فضای تحلیلی ایــران، همــواره دیدگاهی وجود 

داشته که پاکســتان را کشــوری وابســته به آمریکا، 

کشورهای عربی حوزه خلیج‎فارس و به‌ویژه عربستان 

سعودی می‌داند و بر همین اســاس، هرگونه تلاش 

اسلام‌آباد برای گسترش روابط با تهران را تاکتیکی، 

مقطعی یا حتی فریبکارانه تلقی می‌کند. این نگاه، 

اگرچه بــر بخشــی از واقعیت‌هــای تاریخی اســتوار 

است، اما در شــرایط جدید منطقه‌ای، برای تحلیل 

رفتار پاکستان کافی نیست. نخست باید پذیرفت که 

پاکستان، مانند هر دولت دیگری، سیاست خارجی 

خود را بر اساس منافع ملی تنظیم می‌کند. همان‌گونه 

که ایران نیز در تعامل با قدرت‌های مختلف، همواره 

منافع خود را مبنا قرار می‌دهد، پاکستان نیز ناگزیر 

اســت میان روابط بــا بازیگــران متعدد منطقــه‌ای و 

فرامنطقه‌ای توازن برقرار کند. داشتن روابط نزدیک 

با آمریــکا، چیــن، کشــورهای عربی یا حتــی تلاش 

برای بهبود روابط بــا ایران، الزاماً بــه معنای خیانت 

به یکی یا وابســتگی کامــل به دیگری نیســت؛ بلکه 

بخشی از سیاست »موازنه‌گرایی« است که بسیاری 

از کشــورهای متوســط در نظــام بین‌الملــل دنبال 

می‌کنند. دوم آنکه، این تصور که پاکستان برای جلب 

رضایت ایران نیازمند »خوش‌رقصی« یا امتیازدهی 

یک‌جانبه اســت، بــا واقعیــات ژئوپلیتیکی ســازگار 

نیست. پاکستان کشوری با بیش از ۲۵۰ میلیون نفر 

جمعیت، دارای موقعیت راهبردی در اتصال آسیای 

جنوبی، آسیای مرکزی، غرب آســیا و اقیانوس هند 

است. این کشور از حمایت راهبردی چین برخوردار 

است، با کشورهای عربی روابط گسترده اقتصادی و 

امنیتی دارد و همچنان در تعامل با غرب نیز جایگاه 

خود را حفظ کرده اســت. بنابراین، اســام‌آباد نه از 

موضع ضعــف، بلکه از موضــع تأمین منافــع خود به 

دنبال گسترش روابط با تهران است. از سوی دیگر، 

ایــران نیز برای پاکســتان اهمیــت فزاینــده‌ای پیدا 

کرده اســت. تحولات افغانســتان، تهدید گروه‌های 

تروریســتی در مناطــق مــرزی، ضــرورت امنیــت 

مرزهای مشترک، توسعه تجارت منطقه‌ای، اتصال 

کریدورهــای ترانزیتی، امنیــت انــرژی و همچنین 

کاهش تنش‌های منطقه‌ای، همگی عواملی هستند 

که دو کشــور را بیش از گذشــته به همکاری نیازمند 

کرده‌اند.در چنین شرایطی، سفرهای مکرر مقامات 

عالی‌رتبه پاکستان به ایران، گفت‌وگوهای امنیتی و 

اقتصادی، و حتی تلاش اسلام‌آباد برای ایفای نقش 

میانجی در برخی بحران‌های منطقه‌ای را نباید صرفاً 

به عنــوان »بازی سیاســی« یا »نمایــش دیپلماتیک« 

تفسیر کرد.در روابط بین‌الملل، میانجیگری معمولًا 

زمانی معنا پیدا می‌کند که یک کشور احساس کند 

از کاهــش تنش میــان دوطرف، منافعی بــرای خود 

به دســت خواهــد آورد. بنابرایــن، حتی اگــر انگیزه 

پاکستان کاملًا مبتنی بر منافع ملی خودش باشد، 

باز هم این امر لزوماً با منافع ایران در تعارض نیست. 

واقع‌گرایی سیاســی ایجاب می‌کند که کشــورها از 

همگرایی منافع، حتی اگر موقتی باشد، برای ایجاد 

سازوکارهای پایدار همکاری استفاده کنند.

 بر این اساس، سیاست عقلانی برای ایران نه اعتماد 

بی‌قیدوشرط به پاکستان اســت و نه بدبینی دائمی 

به هر اقدام این کشــور؛ بلکه اتخاذ رویکردی مبتنی 

بر واقع‌گرایی، تعریف پروژه‌های مشــترک، افزایش 

وابســتگی متقابل اقتصادی، توسعه همکاری‌های 

امنیتی، تقویت ارتباطات مردمی و ارزیابی مســتمر 

رفتار طرف مقابل است.

الزامات نگاه واقع‌گرایانه به روابط ایران و پاکستان

از بدبینی تاریخی تا مدیریت فرصت‌های جدید


